بازخوانی گزارش دش وتحریف غالیان درپرتوکارکرد فرهنگی نهاد امامت 
مقاله ای ازسید علیرضا حسینی شیرازی وطاهرعزیزوکیلی 

چکیده 

یکی ازدشواریهای پیش روی میراث حدیثی شیعه. ادعای وضع وجعل درنگاشتههای کهن شیعی 
است. از حمله دستاویرهای این ادعاء دوگرارش دررحالکشی است. 

برپایة این دوگزارش. دورهای کموبیش ۷۰ ساله ازتاریخ حدیث شیعه. یعنی اززمان شهادت امام باقر 
علیهالسلام در ۱۱۴ ق. تا زمان به امامت رسیدن امام رضا علیهالسلام در ۱۸۳ ق. با اتهام بزرگ وضع وجعل 
روایات به دست مغیره بن سعید وابوالخطاب وپیروان اين دی رویاروشده است؛ پدیدهای ویران گ رکه سرانجام 
توسط یونس بن عبدالرحمن. متوقف شده ومیراث حدیثی شیعه به دست وی. پالایش ميشود. 

دراین نوشتارتلاش برآن است که با نظرداشتِ واقعیتهای ملموس وعینی درتاریخ حدیث شیعه که در 


پرتومدیریت فرهنگی نهاد امامت سامان یافته اند. نادرست بودن این دوگزارش به اثبات رسد. 


|_مقدمه 

یکی از جالشهایی که ازدیربان حدیئپژوهان باورمند به میراث حدیثی شیعه را آزارده وایشان را در 
چارهگری آن. با سختی رویاروساخته. ادعای وضع وجعل درنگاشتههای کهن شیعی است. ازجمله 
گزارشهایی که دستمایٌ اين اذعا قرارگرفته ودرپی آن» هجمهای سنگین ازسوی دگراندیشان را به این میراث 
گرانبها درپی داشته. دوگزارش دررجال کشی است. 

برپای گزارش نخست. اصحاب پس ازرد وانکاربرخی احادیث توسط یونس بن عبدالرحمن. علت این امر 
را ازوی جویا میشوند. وی درتوجیه رفتارخویش, پاسخ میدهد که ازهشام بن حکم شنیده است که امام صادق 
علیهالسلام فرمودهاند: تنها احادیثی را بپذیرید که با قرآن وسنت همخوانی داشته ویا شاهد صدقی ازروایات 
پیشین. آنها را تأیید کند؛ ازآنروکه مغیره بن سعید. درنگاشتههای اصحاب امام باقرعلیهالسلام دست برده و 
احادیئی دروغین را به آن حضرت نسبت میداد. یونس ادامه میدهد: پس ازمدتی به عراق رفتم وبا جمعی از 
اصحاب امام باقرعلیهالسلام وتعداد زیادی ازیاران امام صادق علیهالسلام مواجه شده وازایشان حدیث 
شنیده وکتابهایشان را برگرفته وبرای اطمینان ازدرستی محتوایشان آنها را برامام رضا علیهالسلام عرضه کردم. 
حضرت پس ازمشاهد؛ این کتابها؛ بسیاری ازاحادیث موجود درآنها را انکارکرده وانتسابشان را به امام صادق 


علیهالسلام نفی میکنند! امام رضا علیهالسلام دلیل انکاراین مجموعه ازاحادیث را دروغ بودن آنها دانسته و 
تصریح میکنند ابوالخطاب واصحاب وی. روایاتی جعلی را به امام صادق علیهالسلام نسبت میدادند؛ به 
اینگونه که اوویارانش. بیوقفه وتا زمان حضوریونس نزد امام رضا علیهالسلام وعرضه کتابها برآن حضرت. این 
احادیثِ برساخته را درلابهلای نگاشتههای اصحاب امام صادق علیهالسلام گنجاندهاند: 


حَلتّیی مُحَمَد بن قولوله والخسین بنْ الحسن بُن بلارالقمَیْ. قالا حَّننا سغد بنْ عبداله قال: حلّیی 
ُحما بن عیتی بن عبیل. عن برش بن عبد اللشس: «أد بفض آضحابتا سل وا اضق ال له. «یا یا 
مُعمّدا ما شلک فی الحییث وَخترانکارک لما بزوه أَضحایتا! قما ی یمک علی رد الحادیت ٩۴‏ فا 
«حَتیی مشام بخ الحکم ه سمع آبا عمدالله علیهالسلام یو "الوا لیا عدینا اما وافق ان والشئة 
َتحدون مَعهة شامدامن آخادینتا لته ان لمَغیره بُنَ سید لته له -ش فی کب أضحاب آبی 
ات لع یْحٍث پها یی هبل یت ما حالف ول و تقلی وشگه که تبیتّا صلیالله علیه وآله؛ 
اناد نا فتاه قال له عرَوَحَل وال رسولاله صلیالّه علیه وآله.۳»» 


قال بش «وافیث الْجراق. فوجدث بها قطعه من أضحاب آبی جغفر علیهالسلام ووَحَدث أضخاب آبی 
عبدالّه علیهالسلام متفر فسمغتْ مهم ات کنبهُم فعَرضهَا من بَعٌْ ۳ الحسن الصا 
علیهالسلام فَرنهَا آحادیت کیرة آن یو من آخادیت آبی عبداله علیهالسلام وَقال لی: "با لطاب 
کت اه عبالّه علیهالسلام؛ لَعَن ۳۳ الحَضّاب! 7 الحَطّاب؛ شون هَذه 
الحادیت ی یمتا دا فی کلب أضحاب آبی عبداله علیهالسلام؛ فلاتَفبلوا یا خلاف امن نا ان 
تحّفنا. نا بموافقه لقن وواققه الشّه؛ ان عن له وعن زشوله تحت ولاتفول: قال فلان وفْلان 
یتتاقض کلاشتا؛ ان کلام آخرنا مثل کلام أَ کلام تا مصادنی کلام آخرناء فاذّا تاک ۳ بخلاف 
دیک. قوذ علیه وفول آنت َغلم وما جنت بها فاد مع کل قَول متا یه وعلیه وه ما لاحقیقه مَعه ولاوز 
علیه. فذلک من ول الشَیِطان. "»».[۳] 


درگزارش دوم نیزتصریح شده است که مغیره بن سعید ازروی عمد. به امام باقر علیهالسلام دروغ میبسته 
است؛ همدستان وی که درمیان اصحاب امام باق رعلیهالسلام پنهان بودند. نگاشتههای ايشان را برگرفته وبه 
مغیره میسپردند؛ اونیزاحادیث آن کتابها را دستکاری کرده وآموزههایی کفرآمیزدرمیانه آنها جایداده وبه امام 
باقرعلیهالسلام منسوب می کرد؛ سپس این کتابها را دوباره به همدستان خود میسپرد وایشان را امرمیکرد این 


احادیث جعلی ودروغین را درجامعهُ شیعه نشردهند. 


امام صادق علیهالسلام پس ازبازگوکردن این ماجراء تصریح میکنند که تمامی احادیث غلوآمیزی که به 
نگاشتههای اصحاب پدرم راهيافتهاند. همانهایی است که مغیره بن سعید درکتابهای ایشان جایداده است: 

وَعَنْه[۴] بش عن هشام پُن | لحکم. ان سم با عبداله علیهالسلام یقول: «انّ | کی 0 
عم الب علی آبی وَیاخُذ کب آضحابه کات أضحابه مسیون باضحاب آبی یحو الْکنب من 
آضحخاب آبی فیَدفَوتها الی المُغْیرو» فکان یش فیها الَفروالرندقه وَیْشیدها الی آبی تم یَفعَها الی آضخابه 
موم آن پنیئوها فی الشّیعه. فحلما ان فی کلب أضحخاب آپی من العلَ اک ما ده یی بُنْ معید فی 


کنیهم».[۵] 


همانگونه که هویدا است. برپايهة این دوگزارش. دورهای کموبیش ۷۰ ساله ازتاریخ حدیث شیعه. یعنی از 
زمان شهادت امام باقرعلیهالسلام در۱۱۴ ق. تا زمان به امامت رسیدن امام رضاأ علیهالسلام در۱۸۳ ق. با 
اتهام بزرگ وضع وحعل روایات به دست مغیره بن سعید وابوالخطاب وپیروان اين دی رویاروشده است؛ 
پدیدهای ویران گرکه سرانجام 


توسط یونس بن عبدالرحمن. متوقف شده ومیراث حدیثی شیعه به دست وی پالايش میشود. 


سک دوگزارش بهطورویزه. دومقطع مهم ازتاریخ حدیت شیعه ر هدف قرارداده ات یعنی دوران امامت 
نبوهی ازنگاشتههای مکتوب شیعه دراین دوره سامانيافتهاند. این کنابها منابع نخستین جوامع حدیتی 


امامیه دردورههای بعد هستند. 


صحت کتابهای نگاشته شده دراین دوران مطرح شود. بدنهُ احادیث شیعی را با جالشی جدی مواجه خواهد 
بات ]۱ 


۳_ رویکردهای متفاوت به این دو گزارش 


درتعامل با این دوگزارش دورویکرد عمده را میتوان برشمرد که آگرجه دراین هردو محتوای گزارشهای 
یادشده پذیرفتهشده است. ولی پیامد یا آگرخواسته باشیم دقیق ترسخن کنیم -انگیزُ هریک با دیگری 


متفاوت است. آنجه درپی می آید. واگویه گر تنها بخشی ازانبوه خواهد بود. 


۱-۲ رویکرد نخست 


رهآورد. رویکرد تحت تخریب 9 زیرساختهای اعتقادی وکلامی شیعه. بهویزه گفتمان درییوند با نهاد 
0 اه ها و 


آگرجه بررسیدن همه این دست ازخردهگیرپها» ما را ازغرض اصلی این نوشتاردور میسازد. ولی برای 


محمدباقربهبودی درمعرفه الحدیث ودرباب «جختّه التقیه». پسازآنکه حدیث اهلبیت علیهمالسلام در 
دور اول (قبل ازصادقین علیهماالسلام) را ازدسیسههای غالیان درامان میداند. تصریح میکند که احادیث 
دور دوم (دورةٌ صادقین علیهماالسلام) به دلیل فزونی راویان حدیث. فراوان شدن اصول وتألیفات وقرارگرفتن 
این نگاشتهها دردست واقان وصحفیین. مورد دستکاری وجعل وتحریف ازسوی غلات وزنادقه قرارگرفت و 


درپی آن. احادیث فراوانی به میراث حدیثی شیعه وارد با ازان کاسته وحجم انبوهی نیز دجاردگرگونی شد.[۷] 
وی درادامه ودرباب «الاس والتزویر». فتنهُ غلات را اینگونه شرح میدهد: 


فتارة کانوا یأخذون اصلا معروفاً آوکتاباً مشهوراً ویندسخون منه نسخاً عديدة ویدشون فی خلالها آحادیث 
من موضوعاتهم آویحزفون کلماتهم طبقا لموانهم» وبعد |ٍتمام النسخه. سجلون علی ظهرها: «قری علی فلان 
فی الشهرالفلانی. بمحضر من آصحابه». ثم یفرقون هذه الدسخ المدسوس فیها فی ذورالوزاقین آویجعلونها فی 
ار ار و ار تا 
«اصل فلانٍ». «کتاب فلانٍ». ثم یدشون هذه النسخ المفتعله فی کتب الوزاقین. آویبیعونها بأیدی الصبیان و 


العجائرالامیین. کاتها مورونةٌ من آکابرالمحئین. 


آنگاه برای اثبات تمامی این ادعاها. تنها به گزارش مدخل ۴۰۲ ازرحال کشی ودوگزارش ازتهذیب 


التهذیب ابن حیحر(!) استناد کرده است .[۸] 


همچنین سید حسین مدرسی طباطبایی درمکتب درفرایند تکامل» فصل مشبعی را با عنوان «غلق 
تقصیر راه میانه». به بررسی تأثی رجریان غلو برمیراث حدیثی شیعه اختصاص داده است . اودراین فصل. با 
تقسیم غلات به دوگروه ملحد (کیسانیه ودیگرانی که باورمند به الوهیت ائمه علیهمالسلام بودند) ودرون 
شیعی یا همان مفوّضه (ابوالخطاب وپیروان اوکه به تفویض امورخلق به ائمه علیهمالسلام تاف دا تا 
بسیاری ازراویان شیعه را وابسته به این دوجریان دانسته وازاینرو, شمارزیادی ازآموزهها وزیرساختهای اعتقادی 
امامیه را برساختهٌ غلات معرفی میکند که بهگونهای ویژه دردوران امامت امام جواد علیهالسلام درحامعة 
شیعه. گسترش یافت. وی با معرفی مفضل بن عمرومحمد بن سنان بهعنوان پیروان ابوالخطاب. دربار؛ اين 


دوران میگوید: 


ازاینیس. مفوضه به گونهُ تحسینانگیزی تمام نیروی خود را صرف نشرآثاروافکارخود که اکنون شامل 
مجموعٌ بزرگی ازروایات واحادیث بود. نمودند. این محموعه را عمدتا منقولائی تشکیل میداد که مفضتل 
حعفی ویاران وپیروان اودرقرن پیشتربهعنوان روایت ازامام صادق وسپس امام کاظم برای دیگران نقل کرده 
بودند. اضافه برآن روایاتی بود که غلات تندروترمانند ابوالخطاب ودیگران به آن بزرگواران اسناد داده وبسیاری 
ازآن موردقبول واستناد مفّضه بود... دراین قرن آثارغلات بهطورعموم. وبهخصوص آثارمفوضه. شکوفایی 
فراوان یافت . بسیاری ازمواد ومطالبی که درزمینههای ذکرشده بالا[< اموری چون خلقت ویزهُ ائمه 
علیهمالسلام. تفویض برخی امورعالم به ایشان. قدرت برتشریع وتکوین, آگاهی ازغیب. توانایی سخن گفتن 
با تمامی موجودات و..] در آثارمتأخرترنقل وحفظ شده است. دستاورد تلاش فکری وادبی مفوّضه این دوره 


اشیت ]9 


وی درادامه. تلاش ویران گرغلات ومفوّضه دردورههای بعدی ونیزدرگیری محدئین قم با این گروه را 
یادآورشده ودرپایان به هنگام یادکرد ازدوران غیبت صغرا؛ میگوید: 


تکیه وتمرکزاصلی آنان [- مفوضه] دراین رام روی تألیف وتدوین متون وتنظیم ونقل روایاتی بود که 


پارهای را گذشتگان آنان به بادگارگذارده وبرخی دیگررا خود دراین نسل ابداع مینمودند. نتیجه آن شد که 


علیرغم تمام کوش علمای قم مقدارمعتنابهی ازاینگونه روایات به سیستم حدیث شیعه رخنه کرد. دست 
بردن درمتون قدیم که توسط دانشمندان معتمد نوشتهشده ودرج روایات درآن متون. پیش ازاينها هم با 
موفقیت بهوسیله منحرفین درروزگارامام باقروامام صادق انجام شده واکنون نوبت مفوّضه بود. طبعاً چنین 
روایاتی بعدها براساس ضبط درکتاب منسوب به آن دانشمندان معتقد. با همان اسناد عمومی کتاب درمتون 


بعد روایت میشد.[۱] 


بادشده ازرحال کشی استناد میکند. اودرادامه وتا پایان فصل یادشده بارها براين ادعا پافشاری کرده وتصریح 
مب کت 


بخشهایی ازمواریث فکری مفوّضه ازاواخرقرن چهارم درسنت علمی شیعه رخنه کرده وبهتدریج 
مقبولیت مییافت. البته درمجامع حدیثی مدتها بود راهیافته و حضورحشمگیری پیدا کرده بود؛ بهخصوص 
درمجامع بزرگ مانند کتاب کافی که به خاطربزرگی و ناحاراحادیث ضعیف زیادی هم درآن 


مدزسی درکتاب دیگر خود» میراث مکتوب شیعه ازسه قرن نخستین» درمدخل مربوط به جابربن یزید 


مید‌هد: 


یادشده. درقالب افزودن برمتن قدیم بوده اسستن درواقع. به نظر مپرسد شایعترین فرم حعل. بهصورت داخل 


قدیمی ارائه گردد.[ ۱۲] 


جویا جهان بخش نیزدرگفتارنخستِ سه گفتاردر غلوپژومی که آن را زیر عنوان ««نژلونا عن الربویه»: 
کارآمدترین خاکریز جنگ ونیرنگ غالیان» سامان داده است. پسازآنکه «میراث کهن غالیان» و«پارهای مواریث 
صوفیانه» را دستاویزهای کسانی جون رجب بُرسی برای بربافتن آموزههای غالیانه معرفی میکند[ ۱۳] و«بسیاری 
ازمناقبنامهها وفضائلنامهها. چون بصاثرالدرجات» را دربردارنده روایاتی سست میداند که «درمواردی با عقل با 


ختات وسنت قطعی با واقعیت تاریخی درتعارض وتصادم سم واقع گردیده وبا اسناد ضعیف ازراویان غالی 
ومتهم یا محهول -وگاه محعول ! ِ‌ روایت شده) است | ۱۴] ازورود فراخ دامنه مواریث غالیان به حامعه شیعه 


معتبردرحامعه شیعی نشر میدادهاند). وآنگاه به دوگزارش پادشده ازرحال کشی» استناد میکند.[ ۱۶] 


محسن کدیورهم درمصاحبهای با مجله بازتاب انديشه دربارةُ بازاندیشی درمبانی تشیّع. بهروشنی دو 


گزارش یادشده را مبنای داوری قرارداده ومیگوید: 


انگیز اینجانب ازتحقیق وبازاندیشی درارکان تشیع. بهویژه اصل امامت. بعد ازتحزی حقیقت. خرافه 
زدایی ویالایش اعتقادات والای دینی ازباورهای سخیف عرفی است ... این باورهای شیعه معتدل است که در 
عین ایمان به برتری علمی وعملی ائمه علیهمالسلام نسبت به دیگراصحاب پیامبر صلیالله علیه وله . از 
نسبت دادن فضائل ومناقب فرا انسانی وفوق بشری به ایشان پرهیزمیکند وائمه را واقعاً مادون پیامبروقرآن 
ما نقد تشیع افراطی (آمیخته به غلووتفویض) خدمت به ائمهٌ اهلبیت است... مبنای اکثرتوصیفهای 
افراطی ازائمه اطهان روایات ضعیفی است که توسط غالیانی ازقبیل مغیره بن سعید وابوالخطاب نقل 
شدهاند. |[ ۱۷ ] 


۲-۲ رویکرد دوم 

دراین رویکرد نی زآگرچه مانند گروه نخست. محتوای دوگزارش ۴۰۱ و ۴۰۲ رجال کشی پذیرفتهشده. ولی 
تلاش شده است با درنظرگرفتن راهکارهایی متفاوت. تا حدّ ممکن. ازنتایج زیانبارآنها. کاسته شود. 

برای نمونه. شیخ یوسف بحرانی» صاحب الحدائق الناظره. درمقدمهُ نخست ازمقدمات دوازدهگانة 
کتاب خویش, پس ازنقل دوگزارش یادشده واحادیث همانند آن. به دلایلی جون دوری اصحاب ازجریان 
انحرافی غلوبهواسطٌ نهی شدید حضرات معصومین علیهمالسلام ازهرگونه ارتباط با این جریان ونیزعرض 
احادیث مشکوک برائمه عليهمالسلام. راهیابی احادیث دروغین وغالیانه را به میراث بازماند؛ حدیثی شیعه. 
بافوت ادا ۱۱/3 

صاحب منتقی المقال نیزدرمقدمةٌ کتاب خویش, پس ازبرشماری برخی احادیث ائمه علیهمالسلام در 


نکوهش دروغیردازانی حون بیان بن سمعان محمد بن بشیر مخیره بن سعید وابوالخطاب ثِِ_ِ «_« « « 


حضرات بردوری ازاینان سیرهُ عملی اصحاب درگردن نهادن به اين فرمانها ودرنتیجه کنارهگیری ازاین 
حریان را یادآورشده وبرای نمونه. با واگویی دوگزارش یادشده دررجال کشی, گونهة تعامل یونس بن عبدالرحمن را 
شاهد میآورد. ازاینرو ایشان نیزباوجود پذیرش این دوگزارش. به دلیل دوری راویان امامیه از جریان انحرافی غلو 
با ره ار ۱ 

شیجخ محمد سند بحرانی نیزبا دستمایه قراردادن برخی روایات. ازجمله دوگزارش یادشده دررجال کشی.. 
آگرچه اجمالا وجود جعل وتحریف درمیراث حدیثی شیعه را میپذیرد. ولی به گواه شواهد وقرائن متعددی چون 
عرضه احادیث مشکوک برائمه علیهمالسلام وسختگیری شدید محدئین قم درپذیرش روایات. فرایند تدوین 
اصول وکتابها درعصر حضوروغیبت صغرا. وسرانجام شکلگیری کتب اربعه وجوامع حدیثی را دربستری 
سالم وبهد ورازورود آموزههای دروغین وغالیانه میداند.[۲۰] 

حدیث پژوه معاصر سید محمدکاظم طباطبایی. نیزبا پذیرش محتوای دوگزارش یادشده. راهکارغالیان 
درنشرآموزههای دروغین را مخفی کردن احادیث بربافته درمیان احادیث اصحاب دانسته ودراینباه میگوید: 

روش خطرناکترغالیان. دش حدیت. یعنی دست بردن وزیاد کردن حدیث. درکتابهای معتبرومشهور 
شیعی بود...ش‌یو دسیسكُ غلات آن بود که با اجیرکردن افردفرقههایی که هنوز عقایدشان برای شیعیان 
مشخص نشده بود. کتابهای حدیث اصحاب امام را میگرفتند واحادیئی را درمتن کتاب وارد میکردند. مورد 
اعتماد بودن کتابهای روایی» موحب میشد احادیث حعلی نیزبه همراه احادیث معتبرآن نقل شوند.[۲۱] 

ودرادامه تأکید میکند ازآنجاکه شناخت احادیث دروغین» نیازمند فهمی ژرف وهمتی بلند بود. 
اندیشمندان بزرگی جون یونس بن عبدالرحمن. به مبارزه با این جریان برخاسته وحوزههای حدیثی شیعه را از 
آموزههای غالیانه پیراستند. 

وی سپس سه راهکارائمه علیهمالسلام درمبارزه با جریان انحرافی غلووسردمداران آن. یعنی بیان عقاید 
صحیح؛ نقد محتوایی متون وتحذیر ازارتباط با غالیان را برشمرده وازاینرو نقش تخریبی گستردهُ غلات در 
میراث حدیثی شیعه را انکارمیکند.[۲۲] 

۳_ پیامدهای این دو گزارش 

پس ازخوانش وواکاوی اجزای دوگزارش یادشده ویادکرد رویکردهای متفاوت به آنها. اکنون باید دید 
پذیرش آنها چه پیامدهایی را بهدنبال خواهد داشت. باکمی دقت. میتوان رهآوردهای.این دوگزارزش را اینگونه 


برشمرد: 


۱-۴۳ ناتوان شمردن اصحاب در بازشناسی و فرقگذاری میان آموزههای صحیح و غالیانه 

برفرض راستی این دوگزارش وپذیرفتن جعل حدیث توسط مغیره بن سعید وابوالخظاب وهمراهان.این 
دو باید گفت اصحاب ما دربازشناسی آموزههای دروغین وغالیانه. بههیجروی توانمند نبودند! جراکه بعد از 
دستکاری کتابهای خود توسط این جریان. بدون کوچکترین موضعگیری واعتراضی. احادیث جعلي راهیافته 
به نگاشتههای خویش را میپذیرفتند! 

۲-۳ پذیرش بیچونوچرای. محتوای کتابها 

لازمهُ دیگراین دوگزارش. وجود روحيه تساهل وتسامح دراصحاب به گاه پذیرش محتوای کتابها است! 
گویی هرگاه کتابی به ایشان میرسید. بدون آنکه درمحتوای آن اندک تأملی داشته باشند» سراسرآن را صحیح 
پنداشته وبه نقل احادیث آن میپرداختند. 

۲۳ عدم موضعگیری مناسب ازسوی امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام و اصحاب در 
برابراین جریان 

درگزارش اول. تصریح شده است که فرایند جعل حدیث توسط ابوالخظاب واصحاب اي اززمان امام باقر 
علیهالسلام آغازشده بود وامام صادق علیهالسلام اين رخداد را برای هشام بن حکم بازگومیکنند. این فرایند. 
همچنان تا زمان امامت امام رضا علیهالسلام نیزادامه یافته وآن حضرت. یونس را ازاین رخداد خبرمیدهند. 
اکنون آگرفرض کنیم فرایند جعل حدیث. بیدرنگ پس ازشهادت امام باقرعلیهالسلام در۱۱۴ ق. آغازشده و 
دستکم تا نخستین سال شروع امامت امام رضا علیهالسلام درسال ۱۸۳ ق. ادامه یافته است. بازهٌ زمانی 
کموپیش ۷۰ سالهای را دربرمیگیرد؛ یعنی جامعهٌ شیعه دستکم به مدت ۷۰ سال ازجعل احادیث دروغین ونیز 
جای دادن آنها درنگاشتههای مکتوب خود. بیخبربوده است! آشکاراست که نتیجه این بیخبری: عدم 
موضعگیری جامعهٌ شیعه ودررأس آن. امام صادق وامام کاظم علیهماالسلام دربرابراین جریان است. گویی 
این دوامام نیزآنگونه که بایدوشاید. دربرابراین جریان. موضع نمیگیرند! تنها دریک مورد. امام صادق 
علیهالسلام دربیان خود خطاب به هشام بن حکم. جامعه شیعه را ازاین خطربزرگ آگاه میکنند؛ ولی 
باوجوداین» گویی اصحاب به این هشدارامام صادق علیهالسلام وخطراتی که به دنبال دارد. چندان توجهی 
نمیکنند! تا جایی که فرایند جعل وتحریف درمیراث حدیثی شیعه. بیوقفه درزمان امام صادق وامام کاظم 
علیهماالسلام ادامه مییابد؛ آنهم بازهای که میتوان ازآن به عصرطلایی تاریخ حدیث شیعه تعبیرکرد؛ چراکه 
ِِ- انبوهی ازنگاشتههای مکتوب شیعه. دراین دوره سامانيافتهاند. تا زمانی که یونس بن عبدالرحمن به 


محضرامام رضا علیهالسلام رسیده وآن حضرت باردیگر یونس را ازاینرویداد بس ناگوان آگاه میسازند. 


۳ ۴ تأثیرگذاری آموزههای غالیانه بررفتار عملی اصحاب 

همانگونه که گذشت. برابربا این دوگزارش» اصحاب ازورود آموزههای غالیانه به نگاشتههای خود آگاه 
نبوده وازاینرودربرابرآن موضعگیری نکردند؛ یعنی این آموزهها را با دیگ رآموزههای صحیح. همگون انگاشته و 
میپذیرفتند. بذیهی است که لاژمه پذیرش این آموزهها آنهم دربازهای ۷۰ ساله. تخریب فرآگیرزیرساختهای 
فرهنگی حامعهٌ شیعه ودرنتیجه» همرنگی ویکرنگی با غلات وتأثیرپذیری اعتقادی ورفتاری ازاین گروه است؛ 
یعنی ازیکسواعتقاد به ربوبیّت حضرات معصومین علیهمالسلام. وازدیگرسو اباحی گری وشریعت گریزی .[ 
۳ 

۳ ۵- نبود نسخههای پیراسته از جعل و تحریف درمیان اصحاب 

پیامد مهم دیگری که اين دوگزارش به دنبال دارند. اثبات نبود نسخههای عاری ازجعل وتحریف. درمیان 
اصحاب وحتی نزد خود صاحبان کتاب است؛ جون فرض این است که غلات. پس ازوارد ساختن احادیث 
جعلی ودروغین درنگاشتههای اصحاب. کتابها را به ایشان پس داده وبا این روش. آموزههای خود را در جامعة 
ما و ار را اس 
میتوانستند با مقایسهُ محتوای آنها با کتابهای تحریفشده. ازحقیقت ماجرا آگاهی یابند؛ وجون برابربا اين دو 
گزارش. اصحاب دررویارویی با جریان انحرافی غل و موضعگیری نکردهاند. پس گویا ازاساس ازاین حرکت 
خزنده آگاهی نداشتند؛ چون نسخهای که ازاین تحریف سالم مانده باشد. دردسترس نبوده است. 

۳ ۶-عدم عرضه حدیث و نگاشتههای حدیثی برامام و اصحاب مورد وثوق 

رهآورد.دیگراین دوگزارش آن است که هیجیک ازاصحاب دراین بازةٌ زمانی ۷۰ ساله. حدیث وی 
نگاشتههای حدیثی را برامام زمان خود یا اصحاب برجسته ومورد وثوق امام عرضه نکرده باشد؛ گویی دراین 
مدت طولائی. بدیدهُ عرضه حدیث ازپایه به فراموشی سپرده شده است. 

۳ ۷-نقش پررنگ یونس بن عبدالرحمن درانتقال میراث حدیثی شیعه 

برابربا محتوای گزارش نخست. یونس به عراق رفته وبسیاری ازکتابهای اصحاب امام باقروامام صادق 
علیهما السلام را گرفته وبرای عرضه نزد امام رضا علیهالسلام میبرد؛ حضرت نیزپس ازانکا راحادیث فراوانی از 
ای کی ایا را دا ی اک ار ۱ 
یونس وبه امرامام رضا علیهالسلام پالایششده ودوباره به دست وی درمیان اصحاب نشرداده شده باشد؛ 
ازاینرومیبایست یونس» واسطه انتقال کتابهای راویان نسل پیش ازخود به راویان نسل بعدی باشد؛ امری که 


مستلزم نقش پررنگ یونس بن عبدالرحمن درمیراث حدیثی شیعه است. 


۳ ۸ اتصال سند بسیاری ازروایات تا پیامبر اکرم صلیالله علیه واله 


ص 


۳۳۹۰ علیتا ما خالف ول نا تعالی وَشه تبیتا صلیالله علیه واله؛ انا اذا تا فلتا: «قال ال عَروحَل و 
همچنین امام رضا علیهالسلام نیزدرپایان کلام خویش» به یونس میفرمایند: 


هس 


عن له وعن شوله نحٍث. ولانمول: قال فلان وفلان فیتتاقصّ کلامتا. 


با توحه به این دوفران باید حجم انبوهی ازروایات موجود درمیراث حدیثی شیعه. دارای سندی متصل تا 


۴_اثبات عدم صحت این دو گزارش 


آگرچه تنها با برشماری پیامدهای این دوگزارش. میتوان گفت دورنمایی ازفرایند اثبات عدم صحت آنها 
رانهشده است. ولی دراین بخش: با نگاهی تحلیلی وتفصیلی. بردرستی مدعای این نوشتار پای می 


فشاریم. برای این منظون پیامدهایی که درگام پیش گفته آمد به ترتیب مورد بررسی دقیق ار 


۱-۴ ناهمگونی آموزههای غالیانه با آموزههای صحیح (رد پیامد نخست) 


دردوگزارش یادشده تأکید شده بود که مغیره بن سعید وابوالخطاب وهمراهان این دو احادیث دروغین 
خود را لابهلای نگاشتههای اصحاب امام باقروامام صادق علیهماالسلام جای میدادند وایشان نیزگویی با 


اکنون پرسش اینجا است که چرا غلات. پنهانی وبا این شیوه. به جعل حدیت دست میزدند؟ پاسخ 
روش اس ریا آمورههابی که ان کروه تشر مدادند با ساختار عمومی احادیت اصیجاب » تاسارکار بوده اس 
بهگونهای که آگرآشکارا وبیپرده پوشی این روایات را درجامعهٌ شیعی رواج میدادند. بهسرعت ناهمگونی خود 
ابا ساختاراحادی صحیح رسیده ازامامات معصوم علبهمالسلام آشکار میساخت. ازایترهآیا میتوان فروض 
کرد که برای اصحاب ما امکان بازشناسی وفرقگذاری میان آموزههای جریان مغیره وابوالخطاب ازیکسو و 
آموزههای اصحابی چون محمد بن مسلم. زراره بن اعین. ابوبصی حریزین عبدالّه. جمیل بن دراج و .. از 
سوی دیگ وحود نداشته است ؟ آیا امکان درهمآمیختگی آموزههای غالیانه با آموزههای نشریافته توسط 
اصیحاب, دربازهای طولالی وبه شکلی کسترده وحود داشته است ؟ حالانکه ايرن دوحریان, تقابلی آشکاربا 
یکل یک داشتنا: 


درروایات. دوویژگی اساسی برای حریان غلو برشمرده سل ه ات : بکی اعتقادی ودیگری رفتاری. این گروه 
درجنبه اعتقادی به ائمه علیهمالسلام نسبت ربوبیت میدادند؛ ودرجنبهٌ رفتاری» بهگونهای فراگین اباحی 


گری وشریعت گریزی را درمیان جامعهُ شیعی. رواج میدادند. 
امام صادق علیهالسلام دروصف اینان میفرمایند: 


اخذژوا علی بابک العْلاه لایفسدوتهم فان لاه شَُل ای یُصَووت عظمه الب ویَُونَ اوه 
یمباد ال والّهنلْعلا شم یود والتّصاری وَالْمَجُوس این آشرکو. نم فا علیهالسلام: «لیَا یم 
اْغالّی قلا تلف وبا یَلحق الَمقصَوَفَفبله». فقیل له «کیف ذلک؛ یا این رسولالّه» ال سک الْعالِی قدِ اعتاد 
رک الصادم والگاه والصیام والحج. قلایفیزعلی ترک عادته. وعلّی الرجوع ای طاعه له (عَرَوجَل) ده وا 
لمقصواا عف عم وَأطاع..[۲۴] 


قاضی نعمان مصری نیزدردعائم الاسلام. غلات را اینگونه توصیف میکند: 
استحل المغیره و أصحابه المحارم کلها وآباحوها وعطلوا الشرائع وترکوها وانسلخوا من الاسلام جمله و 
بانوا من جمیع شیعه الحق کافه وأتباع لاه .. ثم کان آپوالخطاب ف‌ی عصرحعفرین محمد علیهالسلام من 


آحل دعاته فأصابه ما أصاب المغیره فکفر وادعی آیضا النبوه وزعم آن جعفربن محمد علیهالسلام له تعالاله 
عن قوله واستحل المحارم کلها ورخص فیها وکان صحابه کلما ثقل علیهم آداء فریضه آتوه وقالوا یا با 


الخطاب خفف علینا فیأمرهم بترکها حتی ترکوا جمیع الفرائض واستحلوا جمیع المحارم وارتکبوا المحظورات 
وآباح لهم آن یشهد بعضهم لبعض بالزوروقال من عرف الامام فقد حل له کل شیء کان حرم علیه.[۲۵] 


با این توضیح.؛ باید گفت تشخیص آموزههای نشریافته توسط هردوگروه وتمایزمیان آنها؛ بهراحتی 
امکانیذیربوده است؛ آنهم برای اصحاب بزرگی که خود» راویان بیواسطه از معصوم بوده ودربالاثرین قلههای 
معرفت قرارداشتهاند. ازاینروحتی فرض درهمآمیختگی روایات جعلی ودروغین با احادیث صحیح وراستین. 


باطل خواهد بود. 


۲-۴ نقد محتوایی. معیار اصلی در پذیرش يا عدم پذیرش کتابها (رد پیامد دوم) 


آموزههای موحود درآنها بوده است واصحاب دراینباره. نهتنها امل تساهل وتسامح نبودند » بلکه درمواردی 
دقتی وسواس گونه به خرج میدادند.[۲۶] ازاینرو آگرآموزهای با باورهای عمومی جامعهٌ شیعه سازگارنبود. 


برخورداری اصحاب ازمبانی کلامی گوناگون وبهعبارتدیگر اختلاف ایشان درتوان انديشه ورزی. نیزنقشی 
به سزا درفرایند نقد محتوایی داشت؛ به اینگونه که آگرآموزهای را با مبنای خویش سازگارنمییافتند. انکارش 
می‌کردند.[۲۸] ازهمین رهگذرمیتوان بسیاری ازبرخوردهای میان اصحاب درعصر حضورر ارزیابی کرد؛ 
مانند تعامل برخی اصحاب با راویانی چون جابربن بزید جعفی:[۲۹] مفضل بن عمر[۳۰]هشام بن حکم .[۳۱] 


یونس بن عبدالرحمن.[۳۲] هه 


نجاشی با استفاده ازابزارنقد محتوایی با عموم اندیشمندان قم درتضعیف برخی ازراویان مخالفت کرده و 


روایات ایشان را صحیح ۱۳ 


حتی ابن غضائری که به سختگیری درتوئیق راویان شهره است. با استفاده ازهمین ابزان تضعیف برخی از 


راویان را نمیپذیرد.[۴ ۳] 


با این توضیح. جای این پرسش است که آیا خواص اصحاب امام باقر امام صادق وامام کاظم 
علیهمالسلام بدون درنگ درمحتوای کتابهایی که به فرض توسط مغیرهُ بن سعید وابوالخطاب دستکاری 


شده بود» به تقل احادیث آنها مییرداختند ؟ ا[ ۳۵ ] 


۳۴ موضعگیری امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام و اصحاب در برابر جریان انحرافی 


غلو (رد پیامد سوم) 


فرهنگی حامعه. بههیجروی دربرابررحریان خطرناک غلات سکوت نکرده وبارها اصحاب را ا زآسیبهای بزرگ 
آن. آگاه ساختهاند. با بررسی دقیق درمجموع گزارشهای رسیده. میتوان جهتگیری ائمه علیهمالسلام درتقابل 


با حریان غلورا درسه رده تعریف کرد. 


۱-۳-۴ اظهاربیزاری ازغالیان وآموزههای آنها 


ائمه علیهمالسلام بارها ودرموارد متعدد. ازافراد منتسب به جریان انحرافی غلوآموزههای آنها چون خدا 
یا نبی دانستن ائمه پراکندن افکا رکف آمیزو ترویج دریعت ری واباحی گری. بیزاری حسته آنها ر مورد لعن و 
نفرین قرارداده و خطرآنها را به اصحاب گوشزد میکردند.[ ۳۶] ازاینروبی گفتوگ وآشکاراست که هرحدیثی که 


تری رای 


۲-۳-۴ امربه فاصلهگیری اصحاب ازاین جریان 


آگرجه باوجود اظهاربیزاری ائمه ازغالیان وآموزههای آنها. اصحاب ازاین گروه دوری میگزیدند. ولی 
را ای | 


و[۳۹] 


۳-۳-۴ -ارائة فهرستی ازراویان مورد وثوق برای اخذ معارف 


علاوه بردوراهکارقبلی امام صادق علیهالسلام برای مبارزه با اين جریان انحرافی. حرکت سومی را نیز 
سامان دادند وآن. ارائة فهرستی ازراویان مورد وثوق برای اخذ معارف صحیح بود. ازآنجاکه به دلیل وجود شرایط 
خاص اجتماعی رجوع به امام علیهالسلام ودسترسی به اوبهراحتی ودرهرزمان امکانپذیرنبود. اصحاب در 
موارد فراوانی به امرامام وبا تأیبد او برای دریافت پاسخ پرسشهای خود. به اصحاب مورد وثوق آن حضرت رجوع 
میکردند. مهمترین اینان عبارت بودند از زراره بن أعیّن برد بن معاویه. ابوبصیرلیث بن البَحْتَری» فصَیل بن 


تسار محمد بن مسلم محمد بن علی بن النعمان مومن الظاق وحارث بن مغیره.[۴۰] 


یی ومحمد بخ مشلم ویر بن مُعاوية لمجلی. وراه ماکان أحَد یشتلبظ هّا. لاه غفاظ الّین و 
ماه آبی علیهالسلام عَلّی حلال له ورام شم لبون ایکا فیالأ لیا لبون لیاف الگشوو؛.[۴۱] 


تمامی راویان یادشده. نهتنها درکتابهای رحالی توئیق شدهاند» یلکه بالثرازآن 5 فرد تحت این 


محموعه حزء طبقه اول اصحاب اجماع نیزهستند. حال آگربه طبقهٌ شاگردان ونیزشاگردان شاگردان محموعهٌ 


۴۴ فقه مداری و پایبندی به شریعت. مهمترین ویژگی اصحاب سرشناس (رد پیامد چهارم) 


با پذیرش پیامد سوم. باید تأثیرآموزههای غالیانه دررویکرد اعتقادی وعملی اصحاب. یعنی باور به 
ربوبّت انمه علیهمالسلام ازیکسووشریعت گریزی واباحی گری ازسوی دیگر سراسرهویدا باشد! حالآنکه با 
رجوع به ترجمهٌ اصحاب برجسته امام باق امام صادق وامام کاظم علیهمالسلام درکتابهای حدیثی ورجالی. 
ازجمله خود رجال کشی با واقعیتی انکارناپذیرمواجه خواهیم شد که درتضادی آشکاربا پیامد پیشگفته 
است؛ وآن فقه مداری وپایبندی به شریعت. آنهم درتمامی زوایای آن. است؛ بهگونهای که اصحاب برجستة 
آن سه امام بزرگوار الگوی تمامعیارتعبد. زهد وتقوا بوده ودربارةُ هیجیک ازایشان. آنگونه ویژگی رفتاری و 
اعتقادی که غلات بدان شناخته میشدند. گزارش نشده است؛ راویانی جون زراره بن اعین»[ ۴۳] محمد بن 
مسلم[۴۴] ابوبصیراسدی.[۴۵] عبیدالّه بن علی حلبی.[۴۶] معاویه بن عمار,[ ۴۷ آسماعه بن مهران[۴۸] 


۵-۴ میزان استقبال اصحاب از کتابهای نگاشته شده در عصر صادقین علیهماالسلام (رد پیامد 


پنحم ) 


پیشترگفتيم که یکی ازپیامدهای پذیرش این دوگزارش. نبود نسخههای عاری ازجعل وتحریف. درمیان 
اصحاب وحتی نزد خود صاحبان کتاب است. برای نمونه. طبقهُ زرارهوشاگردان اوچون حریزبن عبدالّه. عمر 
بن دنه عبداله بن بُک جمیل بن دزاج. علی بن رثاب و... را درنظربگیرید؛ بدیهی است که زراره.کتابها و 
احادیث خود را برشاگردانش قرانت کرده وایشان نیزیس ازسماع وقرائت براستاد ودریافت اجازهُ نقل روایت از 
وی این دسته ازاحادیث را درکتابهای خود ثبت میکردهاند.[۵۱] اکنون فرض کنید مغیره بن سعید ویا 
همدستان وی. پس ازنفوذ درمیان زرارهوشاگردان وی. کتابهای ایشان را به امانت گرفته وبا دستکاری در 
محتوای آنها. احادیئی جعلی ودروغین را درلابهلای آن نگاشتهها جای میدادند؛ پرسش اینجا است که 
اسر رک رای ان 
کتاب دراختیارعمربن أدین عبداله بن یکی جمیل بن دواج» علی بن رثاب ونیزخود زراره نبوده است ؟ آیا 
امکان نداشت اصحاب با مقایسهٌ کتابهای خود با یکدیگر ازفرایند جعل وتحریف آگاهی یابند؟ آیا میتوان 
فرض کرد که مغیره وهمراهان او دریک روز تمامی نگاشتههای زراره وشاگردان اور به امانت گرفته وبعد از 
جای گذاری احادیث دروغین. آنها را به ایشان بازگردانند ودراین فرایند مرموز نه زراره ونه هیچیک ازشاگردان 


وی. ازاین دسیسه آگاهی نیابند؟ ! بهویژه با توحه به اين واقعیت که حامعهٌ فرهنگی شیعه وراویان پرکاردرآن 


دوران. آنجنان گسترده وپرتعداد نبودهاند؛ به بیانی دیگی اصحابی که بیواسطه ا زمعصوم روایت نقل میکرده و 
نیزشاگردان ایشان. انگشتشماروشناختهشده بودند؛ چنانکه مهمترین شاگردان امام باق علیهالسلام با 


بیشترین میزان نقل روایت ازآن حضرت. گروهی کوجک ونزدیک به ۳۰ نفرهستند.[۵۲] 


پدیدءُ دیگری که امکان ورود فراوان آموزههای جعلی ودروغین به میراث حدیثی شیعه را نفی میکند. 
رویکرد فرآگیروهمهجانبهُ اصحاب به نگاشتههای حدیثی درعصرصادقین علیهماالسلام است؛ یعنی فرایند 
روشمند نگارش حدیت وثبت آموزهها که اززمان امام باقرعلیهالسلام آغازشد. دردورُ امامت امام صادق 
علیهالسلام به اوج رسید؛[ ۵۳] تا جایی که بسیاری ازنگاشتههای اصحاب دراین دوره. مورد استقبال 
چشمگیرجامعهُ فرهيختة شیعه قرارگرفت. آشکاراست که این امر مانعی جّی برسرراه تحریف و 
خککرز بای آمر‌ههای ت ای ات ری ی عادی نان ار که ات ای 


نسخههایی که ازروی آن استنساخ میشد. دستخوش دستکاری واقع شوند. 


نجاشی درفهرست. از شمارزیادی ازاصحاب که کتابهایشان مورد استقبال فراوان جامعٌ شیعه قرار 
گرفت. یاد میکنند. آگ رکلیدواژههای «جماعهٌ» (دستکم با فراوانی ۴۵۰ بار)[۵۴] «ع1ة» (با فراوانی ۵۸ بار).[ 
۵ «کثیرة؛ (با فراوانی ٩‏ بار۵۶[6] و«جماعاث» (با فراوانی ۸ بار[۵۷] وواژگانی ازاین دست را دراین کتاب 
جستجوکنيم. خواهیم دید که اين واژهها برای گزارش ازمیزان استقبال گسترد؛ اصحاب ازکتابهای برخی 
راویان. بهکاررفتهاند .[ ۵۸] 


بسیاری ازاین کتابها. درزمان حیات صادقین علیهماالسلام نگاشته شده ودرهمان دوره نیز موردتوحه 
شایان اصحاب واقع شد؛ تا بدان جاکه تحمل آموزههای دینی وانتقال آنها درقالب کتاب. به عنصری فرآگیرو 
همهجانبه دربسترفرهنگی حامعهٌ شیعه تبدیل شد.[۵۹] این اس نشان ازفرایندی هدایتشده دارد؛ فرایندی که 


ازحانب امام مدیریت میشد. 


اکنون با توجه به این واقعیت. یعنی روایت کتابهای بسیاری ازراویان بیواسطه ازامام. ازتعداد زیادی از 
شاگردان آنها. فرض حعل وتحریف گسترده درمیراث حدیئی شیعه بههیجروی پذیرفته نخواهد بود. سهل 
است! آیا میتوان باورکرد مغیره بن سعید وابوالخطاب وهمدستان این دو درحرکتی هماهنگ. همزمان 
احادینی حعلی را درلابهلای کتاب راوی صاحب اثرونیزتمامی شاگردان او که به گفتهُ نحاشی» گروه انبوهی از 


اصحاب فرهیخته ووالامقام شیعه را دربرمیگرفت. وارد ساخته باشند؟! سهل است! حتی آگراین فرض ر 


دربارة یک یا حند راوی بپذيريم آیا میتوان باورکرد آن دووهمراهانشان» جنین ترفندی ر یا تمامی اصحاب امام 
باقروامام صادق علیهماالسلام به کار بنه تست ۱ پنداری که دردوگزارش یادشده درآغازاین نوشتان برآن 


تاکد شلده بود! 


۶۴ عرضه حدیث و نگاشتههای حدیثی برامام و اصحاب مورد وثوق (رد پیامد ششم) 


یکی ازپیامدهای این دوگزارش. عدم عرضه حدیث يا نگاشتههای حدیثی برامام ویا اصحاب مورد وثوق 
دردوران امامت امام باق امام صادق وامام کاظم علیهماالسلام است؛ پنداری که با واقعیت تاریخ حدیث 
شیعه. بههیجروی همخوانی ندارد؛ جراکه رخداد عرضهٌ حدیث ونگاشتههای حدیثی برامام واصحاب 
اندیشمند. سابقهای دیرینه درتاریخ حدیث شیعه دارد؛ تا جایی که درمواردی. خود حضرات. برخی از 
اصحاب را به عرضهٌ حدیث برامام امرمیکردند.[۶۰] دلیل این امر اطمینان یافتن به صدورآموزههای دینی از 
معصوم است. ازاینری هرگاه درفرایند حصول این اطمینان. خدشهای وارد میشد. اصحاب بیدرنگ احادیث 
گمان انگیزرا برامام علیهالسلام ویا اصحاب عرضه میکردند؛ بهگونهای که میتوان گفت بسترفرهنگی جامعة 
شیعه. بهویژه دردورُ امامت این سه امام بزرگوار هیچگاه ازعرضه حدیث برمعصوم ویا راویان بیواسطه ومورد 
وثوق او خالی نبوده است.[۶۱] حالب اینجا است که دراین فرایند. جایگاه راوی نشردهنده آن آموزه» حتی آگر 


بسیارسرشناس هم بود. بههیچروی اصحاب را ازاین عمل بازنمیداشت! 


آگرچه درمیراث حدیثی شیعه. میتوان نمونههای فراوانی ازعرضه حدیث ونگاشتههای حدیثی برامام ویا 
اصحاب 9 امه علیهمالسلام ر یافت. ولی بهاختصاربه حند نمونه اشاره ميکنيم: 


۱-۶-۴-عرضه حدیث برامام 


۱عرضهٌ احادیث پیامبراکرم صلیالّه علیه وآله واصحابی چون سلمان. مقداد وابوذر(رضیاللهعنهم) بر 
امیرالممنین علیهالسلام ازسوی سلیم بن قیس هلالی.[۶۲] 


۲-عرضه احادیث صحبفه الزهد امام سحاد علیهالسلام برخود آن حضرت ازسوی ابو حمزهة ثمالی.[ ۳ ۶] 


۳ عرضه احادیثی برامام باقرعلیهالسلام ازسوی محمد بن مسلم وزرارهُ ‏ بن اعین.[۴ ۶] 


۴عرضهٌ احادیثی دربارژ غیبت قائم عجَلالّه تعالی فرجه الشریف برامام باقرعلیهالسلام ازسوی زراره بن 


اعین.[۶۵] 


حضور خود اسلم .[ ۶۶] 
۶-عرضٌ حدیث حکم بن عْتیبه برامام باقرعلیهالسلام ازسوی زراره بن اعین.[ ۶۷] 
۷-عرضه حدیث عمرین حنظله برامام صادق علیهالسلام. ازسوی یزید بن خلیفه .[ ۸ ۶] 
۸-عرض حدینی دربار؛ٌ محلّت بودن سلمان برامام صادق علیهالسلام ازسوی حسن بن منصور.[۶۹] 
٩-عرضة‏ حدیت امام باقرعلیهالسلام برامام صادق علیهالسلام ازسوی زراره بن اعین.[۷۰] 
۰- عرضه حدیث امام باقرعلیهالسلام برامام صادق علیهالسلام ازسوی ابوبصیر اسدی.[۷۱] 
۱ عرضهٌ حدیت زراره برامام صادق علیهالسلام ازسوی یونس بن عمّار,[۲ ۷] 


۲ عرضه احادیث برخی اصحاب برامام صادق علیهالسلام ازسوی زراره 


۳ زراره. ب بن اعین برامام صادق علیهالسلام ازسوی برادرش» . حمران بن اعین. درحضور 


خود زراره.[ ۴ ۷] 


۴-عرضه احادیث برخی اصحاب درطعن زراره برامام صادق علیهالسلام ازسوی بردارزاده او حمزه بن 


۵-عرضه حدیتث زراره بر امام صادق علیهالسلام ازسوی زیاد بن آبی الحلال .| ۷۶ ] 
۶-عرضه حدیت حکم بن عه برامام صادق علیهالسلام ازسوی زرارهبن اعین.[ ۷ ۷] 


۷ عرضه احادیث زاره بن اعین ومحمد بن مسلم برامام صادق علیهالسلام ازسوی عبدالّه بن خذاعه. 
[۷۸] 


۸ عرضه برخی احادیث برامام صادق علیهالسلام ازسوی مفضل بن قیس بن مان .[۷۹] 

۹ عرضه احادیث جابرین یزید جعفی برامام صادق علیهالسلام ازسوی زیاد بن ابی الحلال .[۸۰] 

۰ عرضه احادیث جابربن یزید جعفی برامام صادق علیهالسلام ازسوی مفضل بن عمر.[۸۱] 

۱ عرضه احادیث جابربن یزید جعفی برامام صادق علیهالسلام ازسوی ذریح بن محمد محاربی.[ ۸۲] 
۲-عرضه باورهای ابوهارون مکفوف برامام صادق علیهالسلام ازسوی برخی ازاصحاب .[ ۸۳] 


۳- عرضٌ باورهای سالم بن ابی حفصه برامام صادق علیهالسلام ازسوی برخی ازاصحاب.[۸۴] 


۲-۶-۴ عرضه نگاشتههای حدیثی برامام 
۲-عرضهٌ کتاب عبیداللّه بن علی حلبی برامام صادق علیهالسلام ازسوی خود وی .[ ۸۶] 


۳-عرضه کتاب الفرائض امیرالمومنین علیهالسلام برامام رضاأ علیهالسلام ازسوی ان فضال ویونس بن 


۴-عرضهٌ کتاب الدیات عبدالّه بن سعید بن حیان بن آبجربرامام رضا علیهالسلام ازسوی خود وی.[ 


۸۸ 


]۸٩[.یرفعح‎ 


۶-عرضه کتابهای بنوفضال برامام ی علیهالسلام ازسوی اصحاب .[۹۰] 


۳-۶-۴ عرضهٌ حدیث برراوی دیگر 


۱-عرضه احادیت منسوب به امام بافروامام صادق علیهما السلام دریاب ارث برزراره بن اعین؛ ازسوی 


عمرین اذیته[1٩]‏ 
۲-عرضه احادیث راویان کوفی برمفضل بن عمرازسوی فیض بن مختار.[ ]٩۲‏ 


عیاشی.[۹۳] 


۴-عرضه دوحدیت امام صادق علیهالسلام پراحمد بن حمزه پن بزیع ازسوی حسین بن عبید ال .[۴ ]٩‏ و 
۹۵ 


۷-۴ نقش کمرنگ یونس بن عبدالرحمن در میراث حدیثی شیعه (رد پیامد هفتم) 
با پذیرش دوگزارش یادشده که مستلزم واسطه شدن یونس بن عبدالرحمن درانتقال میراث مکتوب شیعه 


است. ازیکسوباید شاهد حضورپررنگ اودرطرق کتب اصحاب وبهرهمندی وی ازمشایخ متعدد باشیم؛ 


ی سل ان باس ۳2 
۰ تم ورن با ورن امسر 


هشام بن ابراهیم عبّاسی[۷٩]‏ 

وعمروبن جمیع.[۹۸] 

حالب اینحا است که هیحیک ازاین سه تن جزء راویان برکارامامیه نیستند. 

وازسوی دیگر باید بسیاری ازبزرگان امامیه درطبقهٌ بعد. ازشاگردان وی باشند؛ حالانکه با رجوع به طبعة 
شاگردان یونس تنها با دونام پرتکراررویهروميشویم: محمد بن عیسی بن عبید با فراوانی نقل کموبیش 1۶۳ ( 
۶ روایت) واسماعیل بن مزّاربا فراوانی نقل نزدیک به ۸/۱۹ (۲۱۹ روایت)» بیشترین روایات را ازیونس درکتب 
اریعه گزارش کردهاند. راویان دیگری چون عباس بن موسی الوزاق با نقل ۲۳ روایت. صالح بن سعید راشدی با 
نقل ۱۷ روایت ومحمد بن اسلم طبری وریّان بن صلت هرکدام با نقل ۱ روایت. دررتبههای بعدی قراردارند. 
را ای رل و راو ار را ری ار از 
درصدرمشایخ راویان همطبقهُ وی نیست. 

۸-۴ چشمگیر نبودن روایاتی با اتصال سند تا پیامبر اکرم صلیالّه علیه وآله (رد پیامد هشتم) 

برابربا محتوای این دوگزارش. میبایست بسیاری ازاحادیث موجود درجوامع حدیثی شیعه. دارای سندی 
متصل تا رسولالّه صلیالّه علیه واله باشند. حالانکه با رجوع به نگاشتههای حدیثی» روایات بسیارکمی را با این 
ویزگی میتوان یافت. 

نتیجه گیری 

با واکاوی اجزای دوگزارش موجود درمدخلهای ۴۰۱ و۴۰۲ رجال کشی وبرابرنهادن آنها با بسیاری از 
واقعیتهای بسترفرهنگی جامعةٌ شیعهٌ عصر حضورکه توسط نهاد امامت سامان یافته بودند. بههیجروی 
نمیتوان نقش تخریبی غلاتی چون مغیره بن سعید ومحمد بن ابی زینب ابوالخطاب را آنگونه که اين دوگزارش 
ادعا میکنند درمیراث حدیثی شیعه پذیرفت زیر مستوان با اطعبان خاطر به صحت حداکنری 


د. افزون برآنکه درتاریخ حدیث شیعه. بهحز 


این دوگزارش, خبردیگری که محتوای آنها را تأیید کند» دردست نیست. 

رای را یا ماد ول ی 
زینب ابوالخطاب درمیرات حدیثی شیعه ونیزنقش ویرانگ رآنها ودروغهای بزرگی که به ائمه علیهمالسلام 
نسبت میدادند. نیستیم؛ جراکه این امربسی روشنترازآن است که انکارشود[ ۹4]؛ بلکه سرآن داریم تا عدم 
صحت محتوای این دوگزارش. یعنی راهیابی گسترده احادیث مجعول به نگاشتههای حدیثی اصحاب امام 
باقروامام صادق علیهماالسلام به دست کسان یادشده. را اثبات کنیم. 


ابن آبی جمهون محمد بن زین الدین» عوالی اللئالی العزیزیه فی الحادیث الدینیه» مجتبی عراقی» دار 


ابن بابویه. محمد بن علی. الخصال. علی اکبرغفاری حامعهُ مدرسین قم ۱۳۶۲ش. 


, اعتقادات الامامیه. کنگرة شیخ مفید. قم ۱۴۱۴ ق. 


0 
ابن غضاثری؛ احسال بن حسین» رحال. محمد رضا حسینی» دارالحدیث. قم. 9( 


استرآبادی» علی» تأویل الایات الظاهره فی فضائل العتره الطاهره. حسین استاد ولی. موسسه النشر 
الاسلامی. قي ۰۹ ق. 


بحرانی؛ یوسف بن احمد. الحدائق الناضره فی حکام العتره الطاهره. دفترانتشارات اسلامی, قم ۱۴۰۵ 


بهبودی. محمدباقر معرفه الحدیث وتاریخ نشره. علمی فرهنگی. تهران. ,۱۳۶۶ 
حهانبخش. حویا؛ سهگفتاردرغلوپژوهی اساطین تهران» ۱۳۹۰۰ 


حسینی. سید علیرضا وحمادی عبدالرضا جایگاه نقد محتوایی دراعتبارسنحی احادیث شیعه. 


محله پژوهشهای قرآن وحدیث» ۱۳۹۳ ش. شمارهُ وا 


آیهالّه المرعشی النجفی» قم. ۱۳۰۴ ق. 


علوم حدیت تهران» ۱۳۸۸۰ 


طوسی. محمد بن حسن» امالی؛ دارالثقافه. قم. ۱۳۴ ق. 


:۱ استبصان حسن خرسان» درالکت الاسلامیه. تهران» ۱۳۹۰ ق. 


تهذیب الاحکام. حسن خرسان. دارالکتب الاسلامیه. تهران. ۱۳۰۷ ق. 


۰ ق. 


» الغیبه عباداله تهرانی وعلی احمد ناصح. دارالمعارف الاسلامیه. قم ۱۴۱۱ ق. 
فضل بن شاذان. مختصراثبات الرجعه. باسم الموسوی. المکتبه التخصیصیه اصفهان. بی تا. 
کشی.محمد بن عم رجال. موسسه نشردانشگاه مشهد. مشهد. ۱۴۹۰ ق. 

کدیون محسن. نقد حال فلسفه اسلامی. محله بازتاب اندیشه. شمارهُ ۰۸۵ ,۱۳۸۶ 


محمد بن یعقوب. کافی. علی اکبرغفاری ومحمد آخوندی؛ راکیب الاسلامیه. تهران؛ ۱۳۷ 


مازندرانی» محمد بن اسماعیل. منتهی المقال فی احوال الرجال. موسسه آل البیت علیهمالسلام قم» 


۶ ق. 
مجلسی» محمدباقرین محمد تقی» بحارالائوان داراحیاء التراث العربی» بیروت ۱۴۰۳ ق. 


مفید» محمد بن محمد. الاختصاص. علی اکبرغفاری ومحمود محرمی زرندی ۰ الموتمر العالمی لالفیه 
الشیخ المفید. قم. نت 


نجاشی. احمد بن علی. رجال. موسسه النشرالاسلامی. قم. ۱۳۶۵ ش. 


۵ق. 


* تاریخ دریافت: ۰۰۱/۰۶۸۹۳ تاریخ پذیرش: ,۲۵/۰۷/۹۴ 


بی نوشت ها 


,۷ مدیرگروه رجال مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. ۵8۳۳2[.60۳0 14 52005610 
[2]. پژوهشگ بنیاد فرهنگی امامت. 8۳0211.60۳0 ۱۱6۵ ۵۳06۳۷۵۱0] 


[ 3]. کشی» محمد بن عم رجال کشی» ۲۲۴ و۰۲۲۵ مدخل ,۴۰۱ 


۳ صمیرد ر(عنه) به محمد بن عیسی بن عبید بازمیگردد؛ پس سند این گزارش نیز مانند سند گزارش 


[۵]. همان ۳۵ مدخل ,۳۰۲ 


مینگریم؛ ازاینرودرپی برابرنهادن آنها با واقعیات تاريخي بسترنشرمکتوب آموزههای شیعی هستیم تا سرانجام 


[۷]. بهبودی» محمدباق معرفه الحدیت. ۴۰ 


[۸]. همان ۴۴ و,۴۵ گزارشهای مورد استناد بهبودی. آگرجه میتوانند دستاویزی برای ادعای وضع وجعل 
درمیراث حدینی شیعه تلقی شوند» ولی بههیجروی دیگرادعاهای اورا ثابت نمیکنند ووی نیزشاهد دیگری 
که درستی تمامی این پندارها را تأیید کند. فرا جنگ نمیدهد! حالب اینجا است که صالحی نحفآبادی نیزدر 
استفاده میشود» ماحرای دش وتحریف غالیان را دقیقا مانند بهبودی گزارش میکند وبازدقيقاً بهسان او به 
منبعی اشاره ندارد! (ر.ک: صالحی نحفایادی» ناراب حدینهای خیالی. ۹.۰ ۹( نميدانیم آیا تس 
بهبودی دراینجا. حدیثهای خيالي صالحی نحفآبادی بوده است؛ ویا مأخذ صالحی نحفآبادی درآنجا؛ 


الدس والتزوير بهبودی ؟! شاید نیزهردوازجای سومی برگرفته باشند! به هرروی. ما نیافتیم ودیگران نیزگویا 


نیابند! 
[4]. مدرسی. سید حسین» مکتب درفرایند تکامل» ۸۱ و,۸۲ 
[۱۰]. همان» ۹۵ و,۹۶٩‏ 
[۱۱]. همان ,۱۰۱ 


[۱۲]. همو میراث مکتوب شیعه ازسه قرن نخستین. ۱۳۳ و,۴ ۱۳ 


[۱۳]. حهان بخش. حویا. سه گفتاردرغلوپژوهی» ,۷۹ 

۱ همان ,۸۳ 

۸٩, همان‎ .]۱۵[ 

[۱۶]. همان ,۱۲۰ 

[ ۱۷]. کدیون محسن. نقد حال فلسفه اسلامی. محلهٌ بازتاب اندیشه ۸۵/۴۴ و,۴۵ 
[۱۸]. بحرانی» یوسف بن احمد. الحدائق الناظره» ۱۴۶۱/۸ 

[۱۹]. مازندرانی» محمد بن اسماعیل» منتهی المقال» ۱۹۰۱/۱۶ 

[۲۰]. بحرانی. محمد سند. بحوث فی مبانی علم الرجال» ۴۳۰۳۵ 
[۷]. طباطبایی» محمدکاظم تاریخ حدیث شعه ۱/۲۲ ۲۲۱۰۶ 
[۲۲]. همان ۲۲۲ -,۲۲۵ 

[۲۳]. درادامه. پیرامون این دوویژگی غلات. کمی سخن خواهیم گفت. 
[۲۴]. طوسی» محمد بن حسن. امالی. ,۶۵۰ 


سعبد (۲۲۳ -۲۲۸۰) وابوالخطاب (۲۹۰ -۳۰۸۰). میتوان شواهد فراوانی را ازاین دوویژگی غلات یافت. 


ار بروزیدیدة ات ۳ درتاریخ حدیت شیعه تضالن ازاین دقفت وسواس گونه دارد؛ تا حایی که درمواردی» 


حتی یک حدیث ازیک کتاب استئنا میشد. برای نمونه. شیخ طوسی درترجمهُ علی بن ابراهیم بن هاشم بعد 
ازذکرطرق خود به کتابهای او بیان میکند که محمد بن حسن بن ولید. فقط یک حدیث را ازکتاب الشرائع 


علی بن ابراهیم بن هاشم استثناء کرده است: «... وآخبرنا محمد بن محمد بن النعمان عن محمد بن علی بن 
الحسین عن آبیه ومحمد بن الحسن وحمزه بن محمد العلوی ومحمد بن علی ماجیلویه عن علی بن ابراهیم 
الا حدینا واحدا استثناه من کتاب الشرائع فی تحریم لحم البعیروقال: لاآرویه». 


برای آگاهی ا زگونههای متفاوت استثناء درمیراث حدیثی شیعه. رک: حسینی» علیرضا وعبدالرضا 
حمادی. حایگاه نقد محتوایی دراعتبارسنحی احادیث شیعه. محلهٌ پژوهشهای فرآن وحدیث. ۰۱۳۹۳ 
0 


[۲۷]. این مبنا؛ براصلی عقلایی استواراست؛ جراکه برابربا سیر عقلاء انسان ازامری که خلاف مشهور 
باشد. اجتناب میکند. ازهمین رو امام صادق علیهالسلام درروایتی به زراره میفرمایند: «یا ره ! خُذ بما اهر 
بیع آضخایک وَدع الشَاد لاه (ابن آبی جمهون محمد بن زین الدین» عوالی اللشالی» ۴/۱۳۳)؛ نیزدر جایی 
دیگربه اه میفرمایند: «یا حمیل! لمحت آضخابتا بما لو بُجْمغوا یه قبکَِبوک ا؛ (کشی. 


بیشتراصولیون نیزمطابق همین اصل عقلایی. به روایت ضعیف السندی که مشهوربدان عمل کرده 


است. فتوا میدهند؛ ودرمقابل روایت صحیح السندی را که مشهورا زآن اعراض کرده را ترک میکنند. 


[۲۸]- درروایات فراوانی به اختلاف اصحاب درئوال اندیشه ورزی + اشارهشده است. برای نمونه» پیامیر 
اکرم صلیاله علیه وآله سلمان ومقداد را مخاطب قرارداده ومیفرمایند: «یا سَلْمَا آزغرض علْمک علی مداد 
کفرا یا مداد توغرض علمک علی مان لاه (کشی.محمد بن عم همان ۱۱؛ مفید. محمد بن 
محمد الاختصاص. ۱۱ و۱۲)؛ وی امام سجاد علیهالسلام نیزدروصف سلمان میفرمایند «لعَِم درم فی 
لب َلْمَانَ لته ! ولذ آخی زشول الله صلیالله علیه وآله َیْتهُمَا فمَا نم بسانرالحَلق؟!» (صفان محمد 
بن حسن بصائرالدرحات. ۲۶؛ کلینی» محمد بن یعقوب. کافی. ۱/۴۰۴؛ کشی. محمد بن عم همان ۱۴ و 
۵ و با اختلاف درنقل). 


۷ رت همان مد جلهای ۰۱ ۳ ۱۱ ۱ ۲۵۱ و ۶۹۹ 


ات۳ بت همان مدخلهای ۳ 2۳۹3۰۳۸۵ ۵۹ 


ار رک: همان مدخلهای ۴ ٩۵۶ ۰۲ ٩‏ و,۳ ۱۰۸ 


ات رت نحاشی. احمد بن علی. رحال. درترحمه راویانی جون حسین بن یزید نوفلی (مدخل ۰۷۷ 


قاسانی (مدخل ٩‏ محمد بن آورمه (مدخل )۸٩۱‏ ومحمد بن بحرژهنی (مدخل ۱۰۴۴) 


مهران (مدخل ۱۲) ومحمد بن اورمه (مدخل ۱۳۳) 


حایگاه نقد محتوایی دراعتبارسنجی احادیث شیعه محلهٌ پژوهشهای قرآن وحدیث» ۰۱۳۹۳ شماره ,۱ 


[۳۶]. رک: کشی. محمد بن عم همان ترحمه مغیره بن سعید (مدخلهای ۳۹۹ -۴۰۸) ومحمد بن 
ابی زینب ابوالخطاب (مدخلهای ۵۰۹ -۵۵۵). دربرخی ازاین مدخلها. سند روایت به امام باقر(مد خلهای 
۶ و۵۴۸) وامام کاظم (مدخل ۵۲۳) علیهماالسلام میرسد؛ واقعیتی که با محتوای دوگزارش یادشده در 
سرآغازاین نوشتار درتضاد است؛ چراکه برابربا این دوگزارش, گویی آن دوامام دربرابرجریان انحرافی غلو 
موضعی نگرفتهاند! 


[۳۷]. برای نمونه ر.ک: کشی. محمد بن عمن همان. مدخلهای ۵۴۸۰۵۱۵ و,۵۵۱ 
الا رت همان مدخل ۰۵۲۵ 0( و ۵۲ ۵؟ طوسی. محمد بن حسن» امالی؛ و( 
[۳۹]. برهمین اساس راویانی که به جریان انحرافی غلوّ منسوب بودند. درمیراث حدیثی شیعه یا اصلا 


روایتی ندارند ویا آگرروایتی ازایشان نقلشده.به صخت مذهب اسان درزمان اداء حدیت کرحم تا نت 


ی بخیی عن آخعد بي محند تن عبت عن لیب اگم عن عل تفه قال انآ 
لطاب بل آن بفسد وهویشمل المسایل لاضخابتا ویجیء بجوانازها رزوی عن آبی عبند له علیهالسلام 


قال: «اشتوو وان کَان غالبا .فان لزق یرل مَ الشاء» محمد بن یعقوب. همان ۵/۱۵۰) 


ب -علی بُن ابزاهيم. عن آبیه عن ان آبی غمی عن غمربن دی عن ژرازف فال: حدتیی بوالخطاب 
فی خسن مانرن ال فال. ات با عبد له علیهالسلام عَن قول الّه عروحَل: (واذا دراه ده اشمَاأرّف 
قلوت الذین لانمئُوت بالکضوه) فقال: اذا ذکر ال وه بظاعه من رال بطاعته من آل محمد. اشمأرّ قلوت 


ی منوت بالکخوی واذا ذکراّذین آم یرال بطاعتهم لا هم یستتشوون. (همان, ۸/۳۰۴) 
صفارنیزبا توحه به همین شرط. دربصاثر الدرحات. حدیثی را ازابوالخظاب نقل کرده است: 


خدئنا آخمد بُن مُحَمّه عن علی بُن الحکم عن شام بُن الم عن فُحَمّد بن مشلم فال: دخلث علیه بغد 
ما فیل آبوالخظاب. قال: کر له ماکان بزوی من آعادینه تلک العظام قبل آن خیت ما آخدت. ققال: 
فحسبک واله ی با محمّد آن تقول فیکا یو الحواع والحلال وعلم مرن وفضل ما بین النّاس. فلَمَا روت 
آن قوقح بتوبی ففال: با با مدا وی شیء الحلال والکرام فی جلب الْملم؟ نما الحلال والْحوام فی 


شیء بییرمن لقن . (صفار محمد بن حسن. بصائرالدرجات ۱/۱۹۴) 


[۴۰]. برای نمونه ررک: کشی؛ محمد بن عم مدخل ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۰۲۲۰۰۲۱۹ ۲۹۱۰۲۷۳ ۳۸۰۰۵۳۷۷ 
۲ ۸ وو*۶۱ این گروه ازراویان که ازایشان به جریان فقه مدا تعبيرميکنيم. اانروکه در بربر 
جریان انحرافی غلو قرارداشتند. بهشدت مورد دشمنی آنها واقع شدند؛ بهگونهای که دربرخی ازگزارشها؛ نشانة 
تا را ی ی ار 
درمدخل ۲۳۰ ازرجال کشی. بهخویی ترسیم شدء است: «جییل ن دج قال: لت علی آبی ند اف 
علیهالسلام فاشفبلیی رل خارخ من عند آبی عبد اه علیهالسلام من آل الکو من أضکایگه فا 
دح علی آبی عبد ال علیهالسلام قال لی: "یت ال الخارح من عندی؟" ففل: "بلّی؛ ول من 
آضخاپتا من غل لکوقه." فقال. لافس الله ژوعه لاس مثله اه دکرأفاما ان آبی علیهالسلام انتمتهم 
علی خلال اه وعرامه وَاثاعَیبة علمه وکَلک لیم هم عنیی. هم مُستودع سزی. أضحاب آبی 
علیهالسلام فا 3رد له هل الض شوءا ضرف بهم عنم الشوت هم جوم شیعیی أَخباء نوت ییون 
دکُرآبی علیهالسلام. بهم یک له کل بذعه نموت عن ها لین نیحال اْعبطلین ویاول االین. ی 


بکی؛ فلت "من هُم؟" ققال: "من عَلیهم ات و را 
محمد نی مشلم. مالیا جمیل! سیبین لک نها العبعل ای قریب ."> قال جمیل: «قواله ماکان الاقلیلا 
۱ 1 آپی الحَطاب. فلث: <اله یل حیث بجعل رسالته»» فال عمیل: «وکنا 


رف آضحابت آبی الحَطاب ببَعْض هلا رَحَمَه اللّه علیهم.»». 
[۴۱]. همان مدخل ,۲۱۹ 
ادا ر.ک: همان مدخلهای ۱۷/۵ و ,۱۱۵۰ 


[۴۳]. وی ازبرحستهترین شاگردان امام باقرعلیهالسلام (با میزان نقل ۱۶۸۵ روایت ازآن حضرت درکتب 
اریعه) وامام صادق علیهالسلام (با میزان نقل ۶۳۶ روایت ازآن حضرت درکتب اریعه) است. با رجوع به ترجمة 
وی دررجال کشی: با احادیث فراوانی از حضرات معصومین علیهماالسلام درمدح زراره. رویاروميشویم. (ر.ک: 
و محمد بن عمر همان مدخلهای ۰۲۰ ۰۲۱۱۰۲۱۰۰۲۰۸ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۰۲۲۱۰۲۲۰۰۲۱۸ ۰۲۲۵ 


۱ رن ۱ و 


[۴۴]. اونیزازاصحاب خاص امام باقرعلیهالسلام (با میزان نقل ۱۳۱۸ روایت ازآن حضرت درکتب 
اربعه) وامام صادق علیهالسلام (با میزان نقل ۷۴۳ روایت ازآن حضرت درکتب اربعه) است . گزارشهای 
فراوانی در رحال کشی در مدح اووجود دارد. (ر.ک: همان مدخلهای ۰۲۰ ۰۲۱۵ ۰۲۲۰۰۲۱۹۰۲۱۸ ۰۲۷۳ ۰۲۷۸ 
ی 

[۴۵]. وی ازشاگردان امام باقرعلیهالسلام (با میزان نقل ۳۶۰ روایت ازآن حضرت درکتب اربعه) وامام 
صادق علیهالسلام (با میزان نقل ۱۹۴۷ روایت ازآن حضرت درکتب اربعه) است. گزارشهای متعددی دررجال 
کشی پیرامون مدح اووجود دارد. (رک: همان ۰۲۲۰۰۲۱۹۰۲۱۸ ۰۲۸۶ ۰۲۹۱۰۲۸۹ ۳۵۱۰۲۹۸ و۴۳۱). 

[۴۶]. او ۱۴۹۶ روایت را ازامام صادق علیهالسلام درکتب اربعه نقل کرده است. نجاشی درمدخلهای 
۵ و۶۱۲ وی را توئیق میکند. 

[۴۷]. وی ازاصحاب امام صادق علیهالسلام (با نقل ۱۲۷۰ روایت درکتب اریعه ازآن حضرت) وامام باقر 
علیهالسلام (با نقل ۴ روایت درکتب اریعه) است. نجاشی درمدخل ۰۱۹۶ اور اینگونه وصف میکند: «کان 
وجهاً فی أصحابنا ومقاّما کبیزالشان عظیم المحل نقه». 


[۴۸]. اوازاصحاب امام صادق علیهالسلام (با نقل ٩۷۰‏ روایت درکتب اریعه) وامام کاظم علیهالسلام 
(با نقل ۳۹ روایت درکتب اربعه) است. نجاشی درمدخل ۵۱۷ وی را توثیق میکند. 

[۴۹]. وی ازاصحاب امام صادق علیهالسلام (با تقل ۵۴۲ روایت درکتب اربعه) وامام کاظم. علیهالسلام 
(با نقل ۳۲۴ روایت درکتب اربعه) است. نجاشی درمدخل ۱۶۹ ازرجال خود. اورا توثیق میکند. 

[۵۰]. وی ۳۲۶ روایت ازامام صادق علیهالسلام و۲۰۰ روایت ازامام کاظم علیهالسلام درکتب اریعه دارد. 
نجاشی اورا توثیق میکند؛ وکشی درگزارشی پیرامون اومیآورد: «آبوالقاسم نصربن الصباح قال: «عبد الرحمن 
بن الحجاج شهد له آبوالحسن علیهالسلام بالجنه وکان آبوعبدالّه علیهالسلام یقول لعبد الرحمن: "یا عبد 
الرحمن! کلم.أهل المدینه. فانی آحب آن یری فی رجال الشیعه مثلک. 6۳» 

[۵۱]. گفتنی است که فراگیرترین بسترنش رآموزهها درتاریخ حدیث شیعه -چه درزمان حضوروچه در 
دورههای متأخرازطریق فرایند کتابت وسماع وقرائت نزد استاد بوده است؛ فرایندی که امکان جعل وتحریف 
درمیراث حدیثی شیعه را به سمت صفرمیل میدهد. پیگیری این فرایند دربازههای زمانی حیات شیعه. 
نیازمند پژوهشی جداگانه است که ان شاء له ازهمین قلم مورد بررسی دقیق قرارخواهد گرفت. 

[۵7]. دراین میان؛ محمد بن مسلم با ۱۸۶۶ روایت» ززاره بن اعین با ۱۸۶۵ روایت» ابوبصیربا ۴۳۶ 
روایت ‏ محمد بن قیس با ۳۸۰ روایت. جابربن یزید جعفی با ۲۹۲ روایت. ثابت بن دیناربا ۲۳۰ روایت» فضیل 
بن یساربا ۲۱۰ روایت. برد بن معاویه با ۲۰۲ روایت. ابوعبید؛ حذاء با ۱۷۲ روایت وبکربن اعین با ۱۲۵ روایت: 
بیشترین میزان نقل ارآن حصوت را درکتب اربعه به تخود اعتصاصی دادهاند. 

[۵۲]. این فرایند. بهفرمان صادقین علیهماالسلام دردستورکاراصحاب قرارگرفت وبهعنوان راهبردی 
اساسی تم کنو ماناکاری وتأثیرگذاری بستهٌ فرهنگی شیعه درطول تاریخ بود. برای نمونه مفصّل بن 
عمرازامام صادق علیهالسلام روایت میکند: «قَأل لی باه علیهالسلام: « اقب وب علْعک فی 
اخوایک. فان مت فأزرث کبک بییک. قَّه نی علّی لاس مان هزج لایانشون فیه [ایکتبهم.»* (کلینی» 
را نگارش حدیث 
مرمیفرمایند وا اک حون علی تَکبواه. (همان) 

[۵۴]. درعباراتی جون «له کتاب برویه عنه جماعه». «له کتاب نوادریرویه عنه جماعه». «له کتاب رواه 
جماعه». «له کتاب رواه عنه جماعه»» «له کتاب یرویه جماعه». «له أصل رواه عنه جماعه» «قد آخبرنا حماعه 
عنه [< عن کتابه]»» «رواه عنه حماعه»» «له کتاب برویه عنه جماعه کیره» وعبارات دیگری ازاین دست. 

[۵۵]. درعباراتی حون «له کتاب یرویه عده» «أخبرنا عنه عده من صحابنا کنیره بکتبه»» «له کتاب نوادر 


پرویه عنه عده من أصحابنا» «له کتاب پرویه عده من أصحابنا»؛ «له کتاب نوادریرویه عده من أصحابنا»؛ رله 


کتاب رواه عنه عده». «کتابه پرویه عده من صحابنا». «رواه عده من آصحابنا» و«هذا الکتاب برویه عده کنیره 
من أصحابنا». 

[۵۶]. درعباراتی جون «له کتاب بروایات کثیره»» «أخبرنا بهذه الکتب غیرواحد من آصحابنا من طرق 
مختلفه کثیره»» «له کتاب رواه عنه حماعات من الناس وطرقه کثیره». «قد روی عنه هذا الکتاب حماعات من 
آصحابنا رحمهمالّه کثیره». «الطرق الیه کثیره». «الرواه کثیره عنه فی هذه الکتب» و«لهذا الکتاب رواه کثیره». 

[ ۵۷]. درعباراتی حون «وهذا الکتاب پرویه عنه حماعات من الناس». «له کتاب تختلف الروایه عنه قد 
رواه حماعات من الناس» «له کتاب رواه عنه حماعات من الناس وطرقه کثیره». «وقد روی عنه هذا الکتاب 
جماعات من أُصحابنا رحمهماله کثیره»» «روی عنه هذا الکتاب جماعات من صحاینا», «له کتاب پرویه 
حماعات من أصحابنا». «روی هذه الکتب عنه حماعات من آصحابنا لعظمه فی الطائفه وثقته وحلالته). 
«له کتب پرویها عنه جماعات من آصحابنا»» «رواه عنه جماعه کیره من آصحابنا ونحن ذاکرون.بعض طرقهم» 
و«وهذا الکتاب برویه عده کثیره من صححابنا)». 

[۵۸]. عباراتی که به برخی ازآنها درپانوشتهای پیشین اشاره کردیم بازگوکننده میزان استقبال اصحاب از 
این کتابها. درهمان عصرحضورراوی است؛ جنانکه ضمیردر«عنه» دربرخی ازاین عبارات. گویای آن است. 
افزون برآن, نجاشی درنمونههای زیادی. بعد ازآگاهی دادن به میزان استقبال اصحاب به کتاب راوی. به نام 
برخی ازشاگردان بیواسطهٌ اوکه کتاب یا کتابهای وی را روایت کرده وگستراندهاند. اشاره میکند. تنها برای 
نمونه. بخشی ازترجمه چهارراوی را مرورميکنيم: ۱-ایوب بن عطیّه (مدخل ۲۵۵): «له کتاب یرویه عنه 
جماعه. منهم صفوان بن یحیی» ۲ جراح المدائنی (مدخل ۳۳۵): «له کتاب پرویه عنه جماعه منهم النضر 
بن سوید» ۳ -حفص بن البختری (مدخل ۳۴۴): «له کتاب پرویه عنه جماعه. منهم محمد بن آبی عمیر» ۴- 
حماد بن آبی طلحه (مدخل ۳۷۲): «له کتاب پرویه عنه جماعه. منهم حمد بن آبی بشرا. 

یادکرد این نکته نیزمناسب است که دلیل عدم بازگوکردن تمامی طرق یک کتاب ازسوی نجاشی: 
وعدهای است که وی درمقدمهٌ فهرست خویش بیان کرده وآن عبارت است ازپرهیزا ز حجیم شدن کتاب: «و 
ذکرث لرجل طریقا واحدا حتی لایکثر(تکثر) الطرق فیخرج عن الغرض» چه آنکه مقصود اوازتألیف این کتاب. 
پاسخ به شبههای است که عامه به میراث حدیثی شیعه وارد کرده واین پیشینه غنی وسرشاررا با ببپشتوانه 
خواندن. بدنام کردهاند: «وآما بعد. فانی وقفتٌ علی ما ذکره السید الشریف أطالالله بقاءه وأدام توفیقه -من 
تعییرقوم من مخالفینا آنه لاسلف لکم ولامصّف؛ وهذا قول من لاعلم له بالناس ولاوقف علی آخبارهم ولا 
عرف منازلهم وتاریخ آخبارآهل العلم ولالقی آحدا فیعرف منه ولاحجه علینا لمن لم یعلم ولاعرف». آشکار 
است که درمقام پاسخ به شبههای روزآمد که حیات فرهنگی جامعهای را تهدید میکند. باید درکمترین زمان 


ممکن. درمقام دفاع برخاست وازفرصت. سوزی اجتناب ورزید؛ ازاین رونجاشی, برای هرکتاب. به جزموارد 
بسیاراندک. فقط یک طریق را یاد میکند. 

[۵4]. درروایتی» امام صادق علیهالسلام خطاب به فرزند زراره میفرمایند: «احتَفظوا کم فلکم سَوّف 
تختَاجونّ الیْها». (کلینی» محمد بن یعقوب. همان. ۵۲) آشکاراست که دستورآن حضرت به فرزند زراره برای 
حفظ کتابهایش, نشان ازفراگیررشدن فرایند بادشده درحامعهُ شیعه دارد. 

[۶۰]. درگزارشی جالب درکافی امام کاظم علیهالسلام پسازآنکه فردی به نام حسن بن عبداله را به 
فرگیری معرفت امرمیکنند. درپاسخ به پرسش اوکه میگوید ازچه کسی باید معرفت را برگیرم. میفرمایند: «عَنْ 
ها ء آغل المدٍیکه. تم اغرض عَلی الحدیث» (کلینی» محمد بن یعقوب. همان ۱/۳۵۲ و ۳۵۳). 

[۶۱]. دراین فرایند» بسیاری ازاحادیث منتسب به حریان انحرافی غلو حتی احادیثی که به گمان برخی 
اصحاب. اندکی با درونمایههای این جریان همخوانی داشت. برامام عرضه میشد. درنمونهای. زیاد بن ابی 
الحلال. پسازآنکه احادیثی شگفت ازجابربن یزید جعفی شنیده وگویی میان آنها با باورهای مغیره بن سعید. 
همخوانی ومشابهت میبیند. ازکوفه به مدینه میرود تا احادیث جابررا برامام صادق علیهالسلام عرضه کرده و 
حقیقت را جویا شود. پس ازرسیدن به مدینه. هنگامیکه با امام علیهالسلام مواجه میشود. حضرت بیدرنگ و 
بدون آنکه وی لب به سخن بگشاید. صحت احادیث جابررا تأیید کرده ومغیره بن سعید را به دلیل دروغ بستن 
برائمه علیهمالسلام لعن میکنند. صفار این واقعه را چنین گزارش میکند: « زان آبی الحاال ال دنت 
سمغث من جاب رأحادیت؛ فاضطرب فیها فّایی وضفث فیها فا تدیداء ققفلث: "واه المشتواع لَقریبٍ 
وی علَیه لو" تفت بعیرً و خرخث ی الدیته ول ان علی آبی عبد له علیهالسلام َأذنَ لی؛ 
فلمّا نظرالی قال: "وحم له ابرً! کان یضق عَلیتا؛وَلَعن ال لمیر له ان کب علیتا."» قال: « نم قال: 
"فیتا ژوخ ول الّه (صلیالله علیه وآله)"»» (صفان محمد بن حسن, همان» ۲۳۸/۱ و,۴۵۹ این ماحرا. با 
اختلاف اندکی درالفاظ درمنابع دیگری نیزیاد شده است؛ ر.ک: کشی».محمد بن عم همان ۱۹۱ و ۱۹۲؛ 
مفید. محمد بن محمد. اختصاص. ,۲۰۴ فرازی که دراین گزارش. بسیارجلبتوجه میکند. نجوای درونی زیاد 
با خویشتن است: «واله ان الْمشتراح ریب وی عَلیه لموٍی». وی امام را مایة آرامش وپناهگاهی امن برای 
برطرف کردن مسائل ومشکلات میداند؛ امری که بهواقم» نه او بلکه تمامی شیعیان بدان باورداشتهاند. افزون 
برآنکه رفتارزیاد. ازدردسترس بودن امام -دستکم برای خواص شیعیان - بهمنظورعرضه احادیث حکایت 

ترس ازورود آموزههای غالیانه به میراث حدیثی شیعه ازیکسووپرداختن صرف به آموزههای فقهی ازسوی 
دیگ موحب میشد که برخی اصحاب دراخذ معارف. بیشازحد احتیاط کنند. درمواردی حضرات معصومین 


علیهمالسلام خطرتوجه صرف به فقه وکمتوجهی به آموزههای معرفتی را به اصحاب گوشزد میکردند. برای 
نمونه میتوان به گفتگوی محمد بن مسلم با امام صادق علیهالسلام اشاره کرد: «محمد پُن مُشلم قال: « دحْلَت 
یه [- جعفربن محمد الصادق علیهماالسلام] ی ما بل بوالحطّاب قال: «فََکَ له ماکان بلوی من 
آعادینه تک انیظام بل آن بخیت ما آخدت فقال «قحسبک واله با آبا محمدا آن ول فیتا یلو ارام و 
الحلال وعلم الفرآن وفضل ما بین الناس» فا رد آن آقوم. اد بتوبی فال: «یا با محمدا وی شین 
العلالوالعرم نی جني یلم رثا الاو الم فی شیر فیب رین ان » (صفان محمد ین حسه 
همان» ۱/۱۹۵) 

[۶۲]. هلالی. سلیم بن قیس کتاب سلیم بن قیس, ۲/۶۲۰ فضل بن شاذن. مختصراثبات الرجعه. ۸ - 
۰ کلینی» محمد بن یعقوب. همان ۱/۶۲ کشی» محمد بن عم همان. ۱۰۴ و۱۰۵؛ اين بابویه. محمد بن 
علی. خصال. ۱/۲۵۵؛ همو اعتقادات الامامیه. ,۱۱۸ این گزارش درکتاب سلیم بن قیس» ازطریق ابان بن ابی 
عیاش ازشلیم بن قیس ودرکافی و خصال نیزتوسط ابراهیم بن عمریمانی ازابان بن ابی عیاش ازسلیم بن 
قیس, روایت شده است؛ ازاینروشاید برخی بهواسطه قرارگیری یک راوی ضعیف درطریق کتاب شلیم ودو 
راوی ضعیف درسندکافی وخصال. درمحتوای این حدیث. جونوجرا کنند؛ حالآنکه همین گزارش با 
اختلاف اندکی دراحمال وتفصیل» درکتاب مختصراثبات الرجعهٌ فضل بن شاذان نیزروایت شده است. سند 
این گزارش دراثبات الرجعه چنین است: «حدثنا محمد بن اسماعیل بن بزیع 

-رضی الّه عنه -. قال: حدثئنا حماد بن عیسی قال: حدئنا |براهیم بن عمرالیمانی. قال: حدثنا آبان بن 
آبی عیاش قال: حدثنا سلیم بن قیس الهلالی» قال: لت لامیرالمومنین علیهالسلام: ..» 

درانتهای این گزارش. فضل بن شاذان. ماحرای عرضهٌ این حدیث برامام صادق علیهالسلام توسط حمّاد 
بن عیسی را نقل میکند؛ حضرت نیزبرصحت این گزارش تأکید میکنند: «قال محمد بن |سماعیل: ثم قال 
حماد بن عیسی: قد ذکرت هذا الحدیث عند مولای آبی عبدالّه علیهالسلام فبکی وقال: صدق سلیم. فقد 
روی لی هذا الحدیث آبی عن آبیه علی بن الحسین عن آبیه الحسین بن علی قال: سمعت هذا الحدیث من 
آمیرالمومنین علیه السلام حین سأله سلیم بن قیس». 

پس آگرچه درسند اثبات الرجعٌ فضل بن شاذان نیزابراهیم بن عمر و ابان بن ابی عیاش وجود دارند. ولی 
به دلیل آنکه حماد بن عیسی. آن را برامام صادق علیهالسلام عرضه کرده است. با اطمینان خاطرمیتوان به 
صحت این روایت حکم کرد. درگزارش موجود دراثبات الرجعه نیزميبينيم که حماد بن عیسی. محتوای این 
حدیث را برامام صادق علیهالسلام عرضه میکند. 


افزون برآنکه حتی با فرض عدم صحت این گزارش بهواسطٌ قرارگیری ابان بن ابی عیاش درسند آن. بازبر 
مدعای ما دلالت میکند؛ زیر برفرض. ابان نیزخود را ناگزیرمیدیده است برای قبولاندن قل خود. ازباوری 
پذیرفته شده وعمومی درسطح جامعهُ شیعه. یعنی عرضه حدیث برامام. سود برد! 

[ ۳ ۶]. کلینی» محمد بن یعقوب. همان. ۸/۱۴؛ مفید. محمد بن محمد. امالی؛ ۱۹۹ و,۲۰۰ 

[۶۴]. کشی» محمد بن عم همان مدخل ٩۱,‏ 

[۶۵]. همان مدخل ۲۶۰: صفان محمد بن حسن. همان ,۱/۲۴۳۰ 

ار محمد بن عم همان مدخل ,۳۵۹ 

[۶۷]. همان. مدخل ۳۷۰؛ صفان محمد بن حسن. همان ۱/۹؛ کلینی» محمد بن یعقوب. همان 
۰ و ۷/۳۹۵ 

[۶۸]. همان ۳/۲۷۵ و۲۷۹؛ طوسی. محمد بن حسن, تهذیب الاحکام» ۲/۲۰ و۳۱؛ همو استبصا 
۰ و ۲۶۷ 

[۶۹]. کشی. محمد بن عم همان مدخل ,۴۴ 

[۷۰]. صفان محمد بن حسن. همان ۱/۳۲۴ 

[۷۱]. کشی. محمد بن عم همان مدخل ,۲۱۰ 

[۷۲]. همان مدخل ۲۱۱ ور۲۱۴ 

[۷۳]. همان. مدخل ,۲۲۲ 

[۷۴]. کلینی» محمد بن یعقوب. همان ۳/۲۷۳ کشی. محمد بن عمر همان مدخل ,۲۲۷ 

[۷۵]. همان. مدخل ۲۳۲ و,۲۳۳ 

[۷۶]. همان. مدخل ,۲۳۴ 

[۷۷]. همان مدخل ۲۶۲ و,۳۶۸ 

[۷۸]. همان مدخل ,۲۸۲ 

۷ همان. مدخل ۳۲۳؛ دربرخی منابع راوی این حدیث عمرین یزید (صفان محمد بن حسن. 
همان ۱/۵۲۵) ودرجای دیگر منصورصیقل (حلی. حسن بن سلیمان مختصرالبصا ۲۲۸) معرفی شده 

[۸۰]. پیشتربه مصادراین حدیث. اشاره شد. 

[۸۱]. کشی. محمد بن عم همان. مدخل ۱۳۳۸ دربرخی منابع متخ راوی حدیث. جمیل بن دراج 
معرفی شده که احادیث جابررا برامام کاظم علیهالسلام عرضه کرده است؛ ر.ک: استرآبادی. علی» تأویل الایات 


الظاهره ۷۶۳؛ بحرانی. هاشم بن سلیمان. البرهان. ۵/۶۴۶؛ مجلسی» محمد باقربن محمد تقی بحار 
الانوان ۸/۵۰ و ,۲۴/۲۶۷ 

[۸۲]. کشی» محمد بن عمن همان ,۳۴۰ 

[۸۳]. همان مدخل ,۳۹۸ 

[۸۴]. همان مدخل ۴۲۵؛ برابربا روایت موجود درکافی این حدیث برامام باقرعلیهالسلام عرضه شده 
است» ری کی محمد بن یعقوب ۰ همان ,۸/۱۰۰ 

[۸۵]. کشی. محمد بن عمن همان. مدخل ,۱۶۷ اين گزارش. با سند ومتنی متفاوت. درکتاب الغیبه 
شیخ طوسی نیزیاد شده است؛ رک: طوسی. محمد بن حسن. کتاب الغیبه» ,۱۹۴ 

[۸۶]. همان مدخل ۲ طوسی. محمد بن الحسن؛ فهرست. مدخل ,۴۶۷ 

[۸۷]. کلینی» محمد بن یعقوب. همان. ۷/۳۳۰؛ طوسیء محمد بن حسن. تهذیب الاحکام. ۱۰/۲۸۴؛ 
همو استبصان ,۴/۲۹۹ 

[۸۸]. نجاشی. احمد بن علی. همان. مدخل ,۵۶۵ 

.]۸٩[‏ همان مدخل ۱۰۲۳ و,۱۲۰۸ این کتاب. به تأیید امام هادی علیهالسلام نیزرسیده است. ولی نه به 
گونةٌ عرضه. کشی درمدخل ٩۱۳‏ جنین گزارش میدهد: «أَمَدٌ 0 ظثربی جغفر علیهالسلام قال 


«کنت مریضا فاخل علی بو جغفر علبهالسلام یَعودّنی فی مَرَضی» فاذا عند أسی کتاب یوم ولیْله. فجعل 


2 0 1 ی ار ی ی ی 
ِتَصفُخه ورفهُ ورف ختی آتی علیّه من اوّله الی اخره وَحَعَل یفول: رَحم ال پونش! رَحم ال یونس! رحم الله 
پونه ۰ 


.]٩۰[‏ طوسی محمد بن حسن. الغیبه» ۳۸۹ و,۳۹۰ 

۹/۲۸۰, و۹۸؛ طوسی محمد بن حسن. تهذیب الاحکام.‎ ۷/٩۱ کلینی. محمد بن یعقوب. همان‎ .]٩۱[ 

.]٩۲[‏ کشی. محمد بن عم همان مدخل ۲۱۶؛ ابن حیون. نعمان بن محمد مغربی. دعائم الاسلام 
۰ ورا۵ درمنبع آخیر نام راوی عرضهکننده» عبص بن مختارثبت شده است که گویا عنوان محّف فیض 
بن مختارباشد. 

۳۵۳, کشی. محمد بن عمن همان. مدخل‎ .]٩۳[ 

.]٩۴[‏ همان مدخل ۶۰۸ و,۶۰۹ 

[4۵]. افزون برموارد پیشگفته گزارشهایی ازعرضه کتابها برراویان نیزدردست است؛ جون عرضه کتابهای 
ابن ابی العزاقر شلمغانی» برحسین بن روح ازسوی اصحاب؛ ر.ک: طوسی؛ محمد بن حسن. الغیبه ۳۸۹ و 
,۳۹۰ 


۵۶۵, نجاشی. احمد بن علی. همان. مدخل‎ .]٩۶[ 

[4۷]. همان مدخل ,۱۱۶۸۰ 

[4۸]. طوسی؛ محمد بن حسن. الفهرست. مدخل ,۴۸۹ 

[۹9]. با رجوع به ترجمه مغیره بن سعید وابوالخطاب دررجال کشی. میتوان گزارشهای فراوانی را ازدروغ 
بستن این دوبه حضرات معصومین علیهمالسلام یافت. (رک: کشی. محمد بن عم رجال» ۲۲۸-۲۲۳ و 
۲۰ -۳۲۰۸). 


